
سميبراليه ليعل  

)1937سپتامبر7(  

 است که وحدت را درون حزب یحن مبارزه سلايرا ايم ، زيک هستيدئولوژيما طرفدار مبارزه فعال ا

د بدست ي بایست و هر انقلابين سلاح را هرکمونيا. کند ين ميکارما تضمي بسود پی انقلابیوسازمانها

 . رد يگ

د و از ينمايه مي را توصیراصوليکند وصلح و آرامش غيک را رد ميدئولوژيسم مبارزه ايبرالياما ل

 ی بعضی انقلابیگردد ودر حزب و سازمانهايوه عمل منحط ومبتذل ميک شيش يداينروموجب پيا

 .کشاند ي میاسيازواحدها و افراد را به فساد س

 .ابد ي یسم باشکال گوناگون تظاهر ميبراليل

ک يک نفرآشنا ، ين علت که او ي فقط بای اشتباه کرده است ولی معلوم شود که شخصی بروشنیوقت

 یميردست قديا زيک همکار يزان ، ي ازعزیکي ، یميک دوست صمي ، یک همکلاسي ، یهمشهر

  کارهارا بحال خود رها کردن ، ی حفظ صلح ودوستی با او سرباز زدن ، برایاست ، از بحث اصول

ن يتجه اين.  برخورد کردن یل بآنها بطور سطحي مسایا بخاطر حفظ مناسبات حسنه بعوض حل نهائي

 .سم يبرالين شکل ظهور ليست اولنيا –ند و هم شخص مورد نظر يخواهد شد که هم جمع لطمه بب

شنهادات خود را بطور فعال به يت از آنها انتقاد کردن ، پياب افراد ، بدون احساس مسئوليدر غ

 پشت سر ینظرات خود را درباره اشخاص درحضورشان مطرح نکردن ول. لات ارائه ندادن يتشک

نسبت .  کردن یجلسه پرحرف پس از ی نمودن ،  ولیآنها حرف زدن ؛ از صحبت در جلسات خوددار

نست ي ا-  عادت دادنی بند وباری و بی اعتنا بودن و خود را به ولنگاریو بي کلکتیباصول زندگ

 .سم يبرالين شکل ظهور ليدوم

شآمدها سپردن ؛ در صورت وقوف کامل به ي که بشخص خود مربوط نباشد ، بدست پیهر کار

رندانه در صدد حفظ .  کردن یممکن خوددار از اظهار نظر درباره آن تا حد ی مطلبینادرست

نست يا – خود بر آمدن و فقط شخص خود را از ارتکاب به اشتباه مصون نگاهداشتن یونگهدار

 .سم يبرالين شکل ظهور ليسوم

جا يلات توقعات بياز دستورات اطاعت نکردن و نظرات خود را بر آنها ارجح دانستن ؛ فقظ از تشک

 .سم يبرالين شکل ظهور لينست چهارميا– نبردن ی بوئیلاتي از انضباط تشکیداشتن ول

ب در آوردن کارها به بحث وجدل پرداختن يا بنظم و ترتي و یا ترقينکه بخا طر وحدت يبعوض ا



 توسل جستن ، دعوا و مرافعه براه انداختن یه نظرات نادرست مبارزه کردن ، به حملات شخصيوعل

 .سم يبرالين شکل ظهورلينست پنجميا– کردن ی و انتقام جوئختنيرون ري خود را بینه و دشمني، ک

 یدن ولي را شنی اظهارات عناصر ضد انقلابیشود و حتيده مي که شنیرد نکردن نظرات نادرست

نست يا–فتاده است ي نی اصلا اتفاقی کردن که گوئی تلقیگزارش ندادن بلکه آنها را چنان با خونسرد

 .سم يبرالين شکل ظهور ليششم

ق ننمودن ، از يج نکردن ، در جلسات صحبت نکردن ، تحقييغ وتهي تبلیان توده ها بودن وليمدر 

  تفاوت بودن ، فراموش یدن ، در برابر توده ها بيوضع توده ها سئوال نکردن ، بدرد توده ها نرس

ر ي غیست را با اشخاص معموليک عضو حزب کمونيست است و بالاخره يک کمونينکه او يکردن ا

 .سم يبرالين شکل ظهور لينست هفتميا –ست همطراز ساختن ينکمو

 او را یگن نشدن ، تذکر ندادن ، جلويکند ، خشميمال ميکه منافع توده ها را پايدر برابر اعمال کس

ن شکل ينست هشتميا – او را باز گذاشتن یاوردن ، بلکه جلويل و منطق ني او دلینگرفتن وبرا

 .سم يبراليظهورل

 انجام ی نداشتن ، بلکه کارها را بطور سرسرین و سمت مشخصي نکردن ، برنامه معت کاريبا جد

که انسان راهب است ، فقط کارش بصدا در يتا زمان"  –شامد ها سپردن ي را بدست پیدادن وزندگ

 .سم يبرالين شکل ظهور لينست نهمي ا- "آوردن ناقوس است 

در راه انقلاب انجام داده است ، به سابقه خود  یمتيقي دانستن که خدمات ذیشتن را آنچنان شخصيخو

ت تر سرباز ي کم اهمیتهاي از بعهده گرفتن ماموریف مهم را نداشتن ولي انجام وظایستگيدن ، شايناز

 .سم يبرالين شکل ظهور لينست دهميا– از خودنشان دادن یل سستي و در تحصیديزدن ، در کار لاق

 اصلاح آنها تلاش نکردن ، نسبت به شخص خود روش  بخاطری بردن ، ولیبه اشتباهات خود پ

 .سم يبرالين شکل ظهور ليازدهمينست يا – اتخاذ کردن یستيبراليل

 .باشند يازده ماده انواع عمده آنها مين ي ایز برشمرد ، ولي را نیگريتوان موارد ديالبته م

 .سم هستند يبرالينها همه اشکال ظهور ليا

ست که يسم بمنزله خوره ايبراليل. انبخش يار زيست بسيده اي پدیک جمع انقلابيسم در يبراليل

ته در کار و اختلاف نظر يويگسلد وموجب پاسيوندها را ميخورد ، پيج مي و وحدت را بتدریکپارچگي

 ی است ، مانع اجراین صفوف انقلابيلات محکم و انضباط پولاديسم بر باد دهنده تشکيبراليل. گردد يم

 حزب ی که تحت رهبری را از توده هائی حزبی است و بالاخره سازمانهایاسي سیکامل رهنمودها



 . است یش فوق العاده بدين گرايا. سازد يقرار دارند ، جدا و دور م

 را بر مصالح انقلاب مقدم یرد ومنافع شخصيگي سرچشمه می خرده بورژوائیسم از خودخواهيبراليل

 .گردد يلات مي وتشکیاسيک ، سيدئولوژيسم ايبرالين خود موجب سربلند کردن ليکه ايشمرد بطوريم

 یپسندند وليسم را ميآنها مارکس. نگرند ي میدي خشک تجریده دگمهايسم بديبرالها باصول مارکسيل

ستند يا آنرا کاملا بمرحله عمل در آورند ؛ آنها حاضر نيستند آنرا بمرحله عمل در آورند و يحاضر ن

سم خاص خودند وهم ين اشخاص هم صاحب مارکسيا. ند يخود نماسم يبرالين ليگزيسم را جايمارکس

کنند ؛ در يسم عمل ميبراليوه لي بشیزنند وليسم دم ميآنها از مارکس –کنند يش را حفظ ميسم خويبراليل

ن موجود يدر انبان آنها هم ا. سم را يبرالي در موردخود لیبندند وليسم را بکار ميگران مارکسيمو رد د

 . از افراد یوه تفکر برخين است شيچن.  دارد یژه اي و هر کدام مورد استعمال واست و هم آن ،

ده يسم پديبراليل. سم در تضاد است يسم است و از اساس با مارکسي از تظاهرات اپورتونیکيسم يبراليل

ن جهت است که دشمن از وجود ي فقط کمک بدشمن است ، بهمیني که اثرش بطور عیست منفيا

سم را در صفوف انقلاب يبراليسم ؛ ليبراليت لينست ماهيا. گردد يان ما خرسند مي مسم دريبراليل

 .ست ي نیچوجه جائيبه

د  يست بايک کموني. م ي است ، غلبه کنیسم که منفيبراليسم بر ليد در پرتو روح مثبت مارکسيما با

 را تابع ینافع شخصرک ،صادق و فعال باشد ، مصالح انقلاب را گرانبها تر از جان خود بداند و م

ه هر ي کند و علیح پافشاري اصول صحیشه و در همه جا بر رويد هميد ؛ او بايمصالح انقلاب نما

و حزب را مستحکم ي کلکتید تا آنکه زندگيرمبارزه نماي ناپذیگونه فکر و عمل نادرست بطور خستگ

 یگريشتر از هر شخص ديد به حزب و تودها بيو رابطه حزب را با تودها استوار گرداند ؛ او با

 است که او را ین صورتيتنها در چن. شتر از شخص خود توجه کند يگران بيد بديتوجه کند ؛ با

 .د يست ناميک فرد کمونيتوان يم

 از ی برخیبرالي لیشهايه گراي مبارزه علید براي وفادار ، صادق ، فعال وشرافتمند بایستهايهمه کمون

ک يدئولوژيف ما در جبهه اي از وظایکين يا. ت کنند ي براه راست هداافراد متحد شوند وبکوشندآنانرا

 .است 

 

  43- 39منتخب آثار مائو تسه دون جلد دوم صفحه 


